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بلكه مفهوم وسيعي است كه اقسام . مرادف و هم معناي بيع سلف است

اشكال مختلف و مصاديق .ع و قرارداد را مي تواند شامل شودمختلفي از بي
لزوم وضع قوانين جامع و يكپارچه  ،گوناگون پيش فروش در جامعه كنوني
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Abstract: 
 
Jurists, distinguished senior authorities and lawyers, 
have provided several solutions for the pre-sale and the 
possibility of its realization in the form of futures sales. 
The purpose of this paper is to study the strategies for 
such transactions. The result of the study show that pre-
sale is not synonymous withfutures contract. But it is a 
broad concept that can include a wide variety of sales 
and contracts. Examples of different forms of pre-
selling in today's society have emphasized the need for a 
comprehensive and integrated legislation and 
developing uniform standard relationships. 
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  مقدمه.1

 امـروزه در نظـام اقتصـادي و    معامله اي است كه ،پيش فروش
گستردگي اين نظام . تجاري تمامي كشورها متداول گشته است

مسائل جديدي را براي آن به وجود آورده كـه كمتـر    ،معاملاتي
ها توجه شده است و ايـن امـر موجـب خسـران و ضـرر      به آن
اي ديگـر شـده   اي و ايجاد زمينه سوء اسـتفاده بـراي عـده   عده
عـدم   رارداد، عدم تعيين زمان تحويل كالا،ابهام در نوع ق .است

كـه موجـب    مشخص نبودن جزئيـات كـالا   تعيين مبلغ معامله،
قرار گـرفتن آن تحـت قاعـده بيـع      شود،اختلاف قيمت آن مي

از مواردي اسـت كـه نيـاز بـه      ... صلح و كالي به كالي، سلف،
در خصوص پيش فروش با توجه به عـدم امكـان    .بررسي دارد

كـه در گذشـته تقريبـاً تمـامي      –الب بيع سـلف  تحقق آن در ق
محتـرم  فقها، مراجـع   -استشدهاقسام پيش فروش را شامل مي

عظام و حقوقدانان به ارائه راهكارهاي مختلفي پرداخته اند كـه  
هـدف ايـن    .ها و خصوصياتي داردهر يك به نوبه خود ويژگي

ب قـوت و انتخـا   ،مقاله بررسي اين راه كارها، بيان نقاط ضعف
  .انجام چنين معاملاتي است  جهت، بهترين راه كار

  ادبيات تحقيق.2
  الملليايران با حقوق بيع بين بيع در مطالعه تطبيقي.2-1

با توجه به اينكه اغلب قريب به اتفاق معاملات بين المللـي در  
شوند و از سوي ديگر در اغلب اين بيع هـا،  قالب بيع منعقد مي

رسـد  ؤجل هستند، لـذا بـه نظـر مـي    دو م ثمن يا مثمن و يا هر
مطالعه تطبيقي و مقايسه موضوع مورد بحث در فقـه و حقـوق   

ترين سند بين المللي راجع به بيع يعنـي  ايران از يك سو و مهم
وين از سـوي ديگـر،    1980كنوانسيون بين المللي كالا مصوب 

 .تواند تعيين كننده راه حل عملي باشدمي

  ديدگاه فقهي )الف
هـا از حيـث نقـد يـا     بنـدي كه يكي از اين تقسـيم  روشن است

از اين زاويـه بيـع   . دو مي باشد مؤجل بودن ثمن يا مثمن يا هر
كـالي بـه    نقد، نسيه، سـلف يـا سـلم و   « :يبه اقسام چهار گانه

  :تقسيم شده است» كالي
اعم از عين معـين  (براي تسليم مبيع يا تأديه ثمن : بيع نقد .1

  .شده استموعدي قرار داده ن) يا كلي

ثمن كلي است و براي تأديه آن مدتي معين شده : بيع نسيه .2
است ليكن اگر مبيع آن نيـز كلـي باشـد بايـد هـيچ گونـه       
-موعدي براي تسليم مقرر نشود و الّا بيع كالي به كالي مي

  .شود
مبيـع كلـي مـافي الذمـه اسـت و بـراي       : بيع سلف يا سلم .3

د ثمـن  هر چن ـ. تسليم آن موعدي در عقد مقرر شده است
تواند عين معين يا كلي باشد ليكن بايد در مجلس عقد مي

  .به بايع تأديه شود
مبيع و ثمن هر دو كلي في الذمه هستند : بيع كالي به كالي .4

و براي تسليم مبيع و پرداخت ثمـن موعـدي مقـرر شـده     
اين بيع به نظر عموم  فقهـاي اماميـه باطـل بـوده و     . است

  .باشدالزام آور نمي
 م چهارگانه تا حدودي در قانون مدني لحاظ شـده انـد  اين اقسا

  .كه در ادامه به آن پرداخته مي شود
  ديدگاه حقوقدانان )ب

با توجه به تبعيت قانون مدني ايران از فقه، تقسيم بندي فوق تا 
  .حدودي در تدوين قانون مورد توجه واقع شده است

و بـا   در قانون مدني بيع نقد و نسيه صحيح تلقي شده است    
هيچ يك از حقوقدانان ترديدي در اين . م.ق 341توجه به ماده 

قـانون   ،در خصوص بيع سلف يا سلم اما. اند داشتهخصوص ن
ترديدهايي در خصوص اينكه آيا  ،از اين رو. مدني ساكت است

  . ثمن بايد در مجلس عقد تأديه شود يا خير، مطرح شده است
چنـين بيعـي را     ،وزيـان حقوقـدانان نظيـر امـامي و كات    اكثر    

مبنــاي  بــر ،كاتوزيــان.)1368:455امــامي،( انــدصــحيح دانســته
اين سـكوت بـه معنـي    « سكوت قانون مدني اظهار داشته است

توان اجراي قواعد عمومي در بيع سلف است و به دشواري مي
نظـر فقيهـان    ،ادعا كرد كه چون حكمي در قانون وجود نـدارد 

  .)174:1381كاتوزيان،(»بايد اين نقص را جبران كند
. در خصوص بيع كالي به كالي نيز ساكت است ،قانون مدني    

در اين خصوص نيز حقوقدانان سكوت قانون را به معني الـزام  
و متابعت از نظر غالب در فقه تلقي نكرده و استدلال كرده اند؛ 
كه با توجه بـه اينكـه امـروزه بخـش زيـادي از داد وسـتدهاي       

شـيوه اسـت و قبـول بطـلان ايـن معـاملات       بازرگاني به ايـن  
كه در مقـام بيـان    –لذا سكوت قانون  ،آوردمشكلاتي به بار مي
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اي بر جواز و صحت معامله كالي به كالي به عنوان قرينه –بوده 
به علاوه با قبول نظريه بطلان معاملات كـالي بـه    ،شودمي تلقي

رد صحت ايـن معـاملات مـو    ،»منع فروش دين به دين«كالي و 
 1368همچنين؛  امـامي، . 175ص ،124.همان، ش( ترديد است

   .)455ص 
  تحليل. 3

  هاي ارائه شده در پيش فروشراه كار
 مسـئله  گونـاگون  ين ابعـاد تبي براي بود ايمقدمه ،شد بيان آنچه
 و اسـلامي  جوامـع  تمـام  در و مـا  جامعـه  در كـه  فروش پيش

 حذفويسنده، به اعتقاد ن و است يافته زيادي رواج غيراسلامي
از طرفي اين كـه حكـم بـه بطـلان     . كندنمي حل را مشكلي آن

مكـاني و   چنين معاملاتي داده شود، بي آنكه شـرايط زمـاني و  
 يقيناً،بين المللي در نظر گرفته شود  مناسبات جديد اجتماعي و

 ابعـاد  بررسـي  ،تحقيـق  ايـن  هدف البته ،نيست حل راه بهترين
 و شرعي تعاليم بر منطبق حلي راه يافتن جهت مطلب گوناگون

  . باشدمي  حقوقي و فقهي مباني
  فروش در قالب سلفقراردادن پيش: راه كار اول

مشـروع در فقـه    معامله سلف از انواع معاملات پذيرفته شده و
بــراي رفــع شــبهات معــاملات پــيش فــروش  .اســلامي اســت

 نـه  موجودند و خصوصاً در مورد كالاهايي كه نه عينيت يافته و
كـه شـبهه    –شـود  حال پرداختـه مـي   تمامي مبلغ ثمن قطعي و

توان معامله سـلف را بـه   مي –معامله كالي به كالي در آن است 
برون رفت از بطلان اين گونـه معـاملات    جهت حلعنوان راه 
كه معاملاتي همچون پيش فروش آپارتمـان  به ويژه آن. قرار داد

 سفرهاي زيـارتي و  يا يا اتومبيل و با قيمت و ،حال ساخت در
به بخشـي لاينفـك از    غيره كه در جامعه كنوني ما رواج يافته و

  .قرار داد -معاملات رايج اقتصادي تبديل شده
 عقود موضـوع قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا،       يكي از    

هـاي  نامـه آئين است كه شرايط آن در قوانين ومعاملات سلف 
قـانون   13مـاده  ) ب(ند در ب. اجرايي مفصلاً بيان گرديده است
به «ها اجازه داده شده است كه عمليات بانكي بدون ربا به بانك

گـردش   تسـهيلات لازم بـراي تـأمين سـرمايه در     منظور ايجاد
توليدات اين واحـدها كـه سـهل     واحدهاي توليدي آن قسم از

همـان  ( ».ها پيش خريد كننـد البيع باشند را بنابر درخواست آن
  )527ص 
آيـين نامـه اعطـاي تسـهيلات بـانكي       41مـاده   در همچنين    

منظـور  توانند بـه مي بانك ها«هم آمده است  14/10/62 مصوب
گـردش واحـدهاي    تسهيلات لازم براي تأمين سرمايه در ايجاد

اينكه مالكيت ايـن واحـدها متعلـق بـه شـخص       توليدي اعم از
، منحصـراً بـه درخواسـت ايـن گونـه      حقـوقي باشـد   حقيقي يا
هـا  مبـادرت بـه پـيش خريـد محصـولات توليـدي آن       واحدها
  )186:1384عباسي مقرب، ( »بنمايند

اعتبـار هـم در    گردد كه تعريـف شـوراي پـول و   مي يادآور    
 41،40،13مواد  دستورالعمل صادره همچون تعاريف مذكور در

عمليات  عنايت به مراتب فوق عقد سلف در با .آئين نامه است
  :شودميبانكي اين گونه تعريف 

منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصـولات توليـدي   «
  »1باشدبه قيمت معين مي

اين بـاب،   دستورالعمل در نظر گرفتن مفاد آئين نامه و در با    
خريد محصولات مشروط بـه شـرايطي بـه    معامله سلف يا پيش

  :باشدشرح ذيل مي
يــدي محصــول تول معاملــه يــا مبيــع، الزامــاً بايــد مــورد) الــف

-باتوجه به اين شرط، فروشـنده نمـي  . واحدهاي توليدي باشد

 .2تحويل خريدار دهد تواند توليدي وارداتي را

  .3معامله به درخواست توليد كننده صورت خواهدگرفت) ب
بايستي توسـط واحـد درخواسـت    محصول معامله شده مي) ج

هـا و  تـوان محصـول سـاير كارخانـه    كننده توليد شود پس نمي
  .4ي توليدي را به خريدار تحويل دادهاشركت

فاصله تحويـل   مگر اين كه در ،مبيع نبايد سريع الفساد باشد) د
فروش آن توسط بانك عامل انجـام اقـداماتي بـراي     به بانك و

                                                         
شـوراي   19/1/1363دستورالعمل اجرايي معاملات سلف مصوب  1ماده  .1

 پول و اعتبار

 عمليات بانكي بدون ربا آيين نامه 41با استنباط از ماده  .2

 .قانون عمليات بانكي بدون ربا 13همان و بند ب ماده  .3

 .قانون عمليات بانكي بدون ربا 43بند الف ماده . 2
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جهت صيانت از امـوال بيـت   ( .1جلوگيري از فساد ممكن باشد

  )المال
صـل شـود   يعني براي بانك اطمينان حا ،البيع باشدمبيع سهل)    ه

موعد تحويل به بانك به  كه محصولات توليدي مورد معامله در
  .2سهولت قابل فروش خواهد بود

زمان تحويل كل محصول به بانك حداكثر معادل يـك دوره    )و
  .3از يك سال تجاوز نكند توليد باشد و

درضمن قيمت پيش خريد محصولات توليدي توسط بانـك      
ت از جملـه پـيش بينـي قيمـت     قيم توجه به عوامل مؤثر در با

همچنين سود بانـك تعيـين    سررسيد تحويل و ها درفروش آن
حال قيمت پيش خريد نبايد از قيمت نقدي  هر در. خواهد شد

  . زمان معامله بيشتر باشد اين گونه محصولات در
آئـين نامـه فصـل سـوم      6ضمناً در ارتباط با اخذ تأمين بند     

لكن  ،تصريح به اخذ تأمين ندارد اقانون عمليات بانكي بدون رب
دسـتور العمـل اجرايـي معـاملات سـلف مصـوب        11ماده  در
هـا  بانـك « تصريح شده است كه شوراي پول و اعتبار 19/1/61

مكلفند كه به منظور حسـن اجـراي تعهـدات فروشـنده از وي     
  ».4تأمين كافي اخذ نمايند

تم بـانكي  باعنايت به مواد سيزده گانه معامله سلف در سيس ـ    
، هـاي قـانوني  روشن است كه از تمـام ظرفيـت   كاملاً واضح و

مجاب كـردن   سود مورد انتظار بانك و براي برگشت سرمايه و
فروشنده بهره گرفته شده است كه اين رويكرد براي صيانت از 

  .رسداموال بيت المال ضروري به نظر مي
  

 ـ  دون شرايط اختصاصي بيع سلف بر مبناي مقررات بـانكي ب
  ربا
عمليات بانكي بدون ربا به شرايط  ادامه مبحث بيع سلف در در

قانون عمليات بانكي  8تا  1ماده  اختصاصي بيع سلف منطبق بر
  .شودبدون ربا پرداخته مي

                                                         
  .همان بند ب .1
  .همان بند ج. 2
  .46آيين نامه عمليات بانكي بدون ربا، ماده  .3
  .227مجموعه قوانين و مقررات پولي و بانكي با آخرين اصلاحات ص .4

عقد سلف تابع شرايط خاصي است كه شـرط صـحت بيـع        
مـواد مزبـور    سلف رعايت آن شروط است كه ايـن شـرايط در  

 و 5 14/2/62مه اعطاي تسهيلات بانكي مصـوب  ناآئين 45ماده 
 19/1/63العمل اجرايي معاملات سـلف مصـوب   دستور 7ماده 

  : بدين شرح است 6شوراي پول و اعتبار
تعيين مشخصات اصلي مبيع ومحصولات از نظر نوع، جنس . 1

و وصف به نحوي كه مشخص كننده قيمت آن باشد به عنـوان  
خانه تلويزيون سازي است مثال؛ اگر خريد محصولات يك كار

 هاي مورد نظر چند اينچ بوده وبايستي مشخص شود تلويزيون
. تعـداد مشـخص شـود    ساير مشخصات و ها چيست ومدل آن

تعيين موارد مذكور برحسب معاملات مختلـف متفـاوت اسـت    
قـانون مـدني    351 عنايت به ماده ولي قدر مسلم آن است كه با

-آن دقيقاً ذكر گردد به گونهجنس و وصف  بايستي مقدار ومي

  .شناسايي باشد قابل تفكيك و ،موارد مشابه آن اي كه از

                                                         
بانـك هـا   « 45مـاده  14/10/62آيين نامه اعطاء تسهيلات بانكي مصـوب  . 5

ند در معاملات پيش خريد محصولات توليدي موارد زير را رعايت ا مكلف
  :نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند

تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحـوي كـه مشـخص     )الف
  .كننده قيمت باشند

ام قيمت پـيش خريـد محصـولات پـيش خريـد شـده بـه        پرداخت تم )ب
  .فروشنده در زمان انجام معامله

  .تعيين تاريخ تحويل )ج
تعداد، وزن و ساير مشخصات متعـارف محصـولات مـورد     تعيين مقدار، )د

  .معامله
  .محل تحويل محصولات پيش خريد شده )ه
 شـوراي  19/1/62دستور العمل اجرايي معاملات سـلف مصـوب    7ماده  .6

بانك ها مكلفند در معاملات پيش خريد محصولات توليـدي  « :پول و اعتبار
  :موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ نمايند

تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحـوي كـه مشـخص     )الف
  .كننده قيمت باشد

ه در پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات مورد معامله به فروشند )ب
  .زمان انجام معامله

  .تعيين تاريخ تحويل محصولات پيش خريد شده)ج
وزن و ساير مشخصـات متعـارف محصـولات مـورد      تعداد، تعيين مقدار،)د

  .معامله
  .تعيين محل تحويل محصولات پيش فروش شده )ه
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 ،شرط دوم؛ مبيع بايد از حيث مقدار هـم مشـخص باشـد    .1
مقدار مبيع ممكن است به وزن باشد يا عدد يا اندازه يا به 

  . متر
قرارداد  در) مبيع(محل تحويل محصولات خريداري شده  .2

  . بايستي معلوم شود
  . يخ تحويل محصول بايد مشخص باشدتار .3
  . ثمن معامله تماماً پرداخت شود .4

 آوردن ايــن مــوارد جــزء لاينفــك و ،آن چــه مســلم اســت    
  .باشدضروري قرارداد بيع سلف مي

عقد بيع است جـزء عقـود    نوعي از معامله سلف چون خود    
هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارند مگر در  لازم است و

-عين؛ منظور از معين صرف نظر از اقاله و خيارات مـي موارد م

توانند آثار خودداري از ايفاي تعهـدات  باشد، طرفين معامله مي
قانون مـدني اگـر    387را در قرارداد شرط كنند به موجب ماده 

اهمال ازطرف بايع تلف شـود   بيع قبل از تسليم بدون تقصير و
مگر اين كه بايع  ثمن بايد به مشتري مسترد گردد بيع منفسخ و

براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشـد كـه در   
  . اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود

مبيع نقصي  اگر قبل از تسليم در« در قانون مدني آمده است    
حاصل شود خريدار حق خواهـد داشـت كـه معاملـه را فسـخ      

  .»1نمايد
ها به بانك قبل از تحويل آن  وصورت توليد كالا بنابراين در    

قهـري تلـف شـود     چنان چه مبيع در اثـر حـوادث خـارجي و   
حال اگر فروشنده توان  ،باشدفروشنده موظف به اعاده ثمن مي

منابع بانك كه متعلـق بـه    ،نداشت پرداخت ثمن به بانك را باز
مظـان مخـاطره قـرار خواهـد گرفـت،       سپرده گذاران است در

وسط فروشنده پس از توليد تازمان تحويـل  پوشش بيمه اموال ت
  .باشدكالا به بانك در راستاي پوشش مخاطره تلف مبيع مي

دسـتور العمـل اجرايـي معـاملات سـلف مصـوب        10ماده     
صـورت نيـاز    ها را مكلف كـرده در اعتبار بانك شوراي پول و

  .كالاي تحويل گرفته شده را تازمان فروش بيمه نمايند
  شكلات سلفبررسي مسائل و م

                                                         
  .388قانون مدني، ماده  .1

 مـي رسـد       ذهـن  بـه  فـروش  پيش معاملات از كه چيزي اولين
 كتـب  در كـه  اسـت  سـلف  بيع همان فروش پيش كه است آن

 بيعي سلف بيع زيرا. است شده اشاره آن به فراوان ،شيعه فقهي
 فروش پيش در و است مؤجل مثمن و نقد ثمن آن در كه است
 تحويـل  مدتي آن را زا بعد و فروخته را خود مبيع فروشنده نيز
  . دهدمي
 را، بيـع  انـواع  در فروش پيش به معني نزديك ترين هرچند    
  : پي دارد دانسته اند اما دو مساله را در سلف بيع
 در تمامـاً  ثمـن  كـه  است آن سلف بيع شروط از آن كه اول    

 توانمي را موردي كمتر حالي كه در ،گردد تحويل عقد مجلس
 ثمـن  كـل  پرداخت به راضي خريدار فروش، پيش در كه يافت
-مـي  پرداخـت  مرحله چند در عموماً بلكه ،باشد بيع هنگام در

 تنظـيم  هنگـام  در بخشـي فروش آپارتمـان   يشپ در مثلاً .گردد
 پايـان  در بخشي فونداسيون، اتمام هنگام در بخشي نامه، مبايعه
 در شـود، تحويل پرداخـت مـي   هنگام در بخشي و كاري سفت

 جـواز  بـه  قائل فقهاء از هيچ كدام تقريباً سلف بيع در هحالي ك
 سـلف  بيع در كه است آن مشكل دومين. اند امري نشده چنين

 برخي حتي و ندارد تحويل از قبل را مبيع فروش اجازه خريدار
حالي  در .دهندنمي نيز اول فروشنده به را آن فروش اجازه فقها
 از قبـل  را بيـع  ارخريـد  فـروش،  پـيش  موارد از بسياري در كه

 و اجبـار  باب از خريد قيمت از بيشتر يا كمتر قيمتي به تحويل
 ممكـن  و كنـد مي واگذار غير به طلبي منفعت و اختيار يا و نياز

 دست در تحويل زمان تا فروش پيش معامله يك در مبيع است
 آنـان  موقـت  يـا  دائـم  مالكيـت  به وبدل شده  رد و نفر چندين
روش را بيـع سـلف بـدانيم بسـياري از     اگر پيش ف ـ پس. درآيد

  .گرددمعاملات رايج از اين دست، باطل محسوب مي
  

  قراردادن پيش فروش در قالب سلف موازي : راه كار دوم
فلســفه شــكل گيــري ســلف مــوازي حــل مشــكل نقــدينگي  

كـه  باشد، قراردادهاي سـلف بـه دليـل آن   قراردادهاي سلف مي
تحويـل آتـي    عامله وتحويل حال ثمن از يك طرف م مبتني بر
تواند با منتفي بودن نقد مي ،باشداز سويي ديگر مي) كالا( مثمن

مشكلاتي را براي خريدار حـادث   ،كردن سلف خريداري شده
نمايد كه سلف موازي درراستاي رفع ايـن مشـكل پـيش بينـي     
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شده است كه اين راهكار علاوه بر رفع مشكل نقدينگي خريـد  

اين ابزار  به خريـداران   .گرددميباعث توسعه سلف در جامعه 
دهد كه بتوانند دارايي خود را به كالاهاي سلف اين امكان را مي

دارايي درمعاملات سلف  كالايي است كه . پول نقد تبديل كنند
موعد معيني براي تحويل آن درنظر گرفتـه شـده اسـت، بـدين     

خريدار  سلف افزايش يافته و ترتيب امكان نقدشوندگي كالا در
كه نتواند نقـدينگي لازم را تـأمين   نخواهد بود يگر نگران اين د

   .كند
درسلف موازي به موازات قرارداد سلف اوليه يـك قـرارداد       

 به اين ترتيب كـه خريـدار در   ،رسدسلف ثانويه نيز به امضا مي
قـرارداد سـلف    موضـع فروشـنده در   قرارداد سلف نخست در

 ف موازي بين خريـدار در يك قرارداد سل گيرد وثانوي قرارمي
 همـان كـالا   خريدار ثانوي كه بـراي خريـد   ي نخست ومعامله

  .رسدوارد قرارداد شده است به امضاء مي
نكته حائز اهميت در انعقاد قرارداد سلف مـوازي آن اسـت       

عقد سلف است كه  دو كه اساساً قرارداد سلف موازي مبتني بر
بدين شكل كـه   ،تقل هستنداين دو قرارداد از يكديگر كاملا مًس

در قرارداد سلف دوم، عقد سلف ديگري به موازات عقد سلف 
 معامله اول از خريدار در رسد ونخست بين طرفين به امضا مي

طريق انعقاد معامله مستقل ديگري كالايي را طبـق عقـد سـلف    
   .فروشدبه مشتري مي

 دار درنظريه كميته فقهي سازمان بـورس اوراق بهـا   ،درادامه    
بـه تصـويب رسـيده     16/5/87مورد سلف موازي كه در تاريخ 

بجاست قبل ازطرح نظريـه اعضـاي كميتـه،    ، البته گرددبيان مي
ي كارشناسـان را يـادآور   برخي توضيحات مسـئولين بـورس و  

  :نمود
گزارش شد كه بسياري از بنگاه هاي توليدي براي  توضيح و    

بـه پـيش فـروش بخشـي از      تأمين مالي يا به دلايل ديگر اقدام
قالب قرارداد  اگر اين پيش فروش در ،كنندمحصولات خود مي

 اهـل سـنت دو   بنابر فتواي مشهور فقهاي شـيعه و  ،سلف باشد
  :اشكال اساسي برآن وارد است

 كل ثمن معامله بايد درمجلس عقدپرداخت شود در: اشكال اول
  . ثمن مدت دار است حالي كه درغالب موارد بخشي از

تـوان قبـل از   اين كه مبيـع قـرارداد سـلف را نمـي    : اشكال دوم
حالي كه درغالب موارد خريداران كـالاي   سررسيد فروخت در

حوالـه   رسـانند و خريداري شده را قبل از سررسيد بفروش مي
ايـن   دهنـد و كالاي فروشنده اول را تحويل خريدار جديد مـي 

  .معاملات به صورت متداول ادامه دارد
ه مزبور راه حل هاي ذيل را جهت رفع مشكل پيشنهاد كميت    

  ):سايت تالار بورس كالا( كرده است
استفاده ازشرط ضمن عقد، براي رفع مشكل اول  -راه حل اول

نظر را به صورت سلف فروخت  توان بخشي از كالاي موردمي
ضمن آن شرط كرد  در كل ثمن آن را هم نقد پرداخت كرد و و

  . موقع تحويل ثمن به مبلغ معيني بفروشد كه بخش ديگر را
 .استفاده از سلف موازي براي حل مشكل ثانويـه  -دومراه حل 

با ايـن بيـان كـه خريـدار      نمود،توان ازسلف موازي استفاده مي
نخست اقدام به فروش سلف  ،سلف اول با قطع نظر از قرارداد

اشـد  مقدار آن مثل مبيع سلف اول ب هرچند كه نوع كالا و ،كند
در اين  .اعطاي حواله كالا از باب حواله به شخص ثالث باشد و

توان صورت براي روشن شدن استقلال معاملات از يكديگر مي
، بـه اسـتقلال   ، پشـت برگـه حوالـه   زمان واگذاري برگه حوالـه 
  . معامله ثانويه تصريح كرد

 دو بـراي رفـع هـر    استفاده از قـرارداد صـلح و   -راه حل سوم
ي كه پرداخـت  ياز آنجا ،صورت تصميم گيري شدمشكل بدين 
عدم جواز بيع قبل از سررسيد از شروط اختصاصـي   كل ثمن و

شـود، بـا ايـن توضـيح كـه      صلح جاري نمـي  در سلف است و
فروشنده مقدار معيني از كالا را در مقابل مبلغي معين كـه طبـق   

برگـه   شود را مصالحه كنـد و زمان بندي مشخص پرداخت مي
خريدار نيز هرزمان كه بخواهد همان كـالا   ،حويل دهدت كالا را

  .را به خريدار دوم مصالحه كند 
 دو دوم بـراي رفـع هـر    تركيب راه حل اول و -راه حل چهارم

دوم استفاده كرد  توان از تركيب راه حل اول وهم مي مشكل با
با اين بيان كه خريدار سـلف اول در سـلف مسـتقل دوم شـبيه     

ن قرارداد متعهد شود كـه بخـش ديگـري از    سلف اول در ضم
  . كالا را به قيمت معيني درزمان تحويل خواهد فروخت

رفع مشكلات خريداران سلف، بايـد توجـه داشـت كـه      در    
مصلحت انديشي باعث آسيب پذيري موضوع نگردد، راهكاري 
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 برداشت ناصـحيح از ، باعث فقدان ابهام ارائه گردد كه مضافاً بر
  .شودناحكام فقهي 

  
قراردادن پيش فروش در قالب بيـع كـالي بـه    : راه كار سوم

  كالي
جمله قانون مـدني از بيـع كـالي بـه      از درقوانين مدون ايران و

 364امـا قسـمت آخـر مـاده      .كالي سخني به ميان نيامده اسـت 
عـلاوه بـر بيـع     - رسـد به نحوي انشا شده كه به نظر مي 1.م.ق

ارد كه قـبض ثمـن شـرط    انواع ديگري از بيع وجود د -صرف
  .صحت آن است

از سياق اين ماده چنين اسـتفاده كـرده    ،برخي از حقوقدانان    
تـا   اند كه در برخي از انواع بيع قبض شرط صحت آن اسـت و 

شود و بيع صرف جهت قبض صورت نگيرد عقد بيع واقع نمي
 اينان بـر   .)593: 1جعفري لنگرودي، ج (نمونه ذكر شده است،

اي ديگر از ايـن نـوع اسـت كـه     كه بيع سلف نمونه اين باورند
م به همين نوع .ق 364ماده  قبض ثمن شرط صحت آن است و

مجلـس قـبض    صورتي كه ثمـن در  بنابراين در .بيع اشاره دارد
منابع معتبر اسلامي  مراجعه در با تأمل و. بيع باطل است ،نشود

د بيع سـلف بـه هنگـام انعقـا     كه قبض ثمن در شوددريافت مي
همين اساس عـده ديگـري حكـم بـه      بر عقد ضروري است و

چنين استدلال كرده اند كه  و نموده اندبطلان بيع كالي به كالي 
نص صـريحي   و نموده چون در اين زمينه قانون مدني سكوت

ايـن   ناچار بايد به منابع معتبر فقهي مراجعه نمود كـه در  ،ندارد
. باطـل دانسـته انـد    منابع نيز بيـع كـالي بـه كـالي را ممنـوع و     

قانون امثال آنها در  و 170-167-4اصول  .)18 :تا شهيدي، بي(
قوانين مختلف بـا مـوازين شـرعي    كه تأكيد برمطابقت  ،اساسي

اجمال يا ابهام آن بايـد   صورت فقدان نص قانوني يا در د ودار
 حكـم مسـئله را دريافـت    به منابع معتبر فقهي مراجعه نمـود و 

 اما برخي ديگـر از حقوقـدانان   .ن نظر استنيز مؤيد همي ،نمود
از قـانون   باشـد و معتقدند كه قبض شرط صحت عقد سلم نمي

بلكه از مواد مختلـف آن   ،گرددنمي مدني نه تنها چنين استنباط
بطلان اين قبيل معـاملات نظـر    شود كه قانونگذار براستفاده مي

                                                         
ست، مثل در بيعي كه قبض شرط صحت ا... « : گويدمي. م.ق 364ماده  .1

  ».بيع صرف، انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع

 نبـوده و  بيع كالي به كالي نيز دليلي بـربطلان آن  نداشته است و
از لحـاظ قـانون مـدني مـي تـوان بـه        حتي باتوجه به امور زير
بنابراين نيازي به مراجعه به منابع فقهـي   ،صحت آن حكم نمود

 و)205:1381كاتوزيـان، (شـود در اين خصـوص احسـاس نمـي   
  .)286:1385،صفايي(

  :ها به شرح ذيل استبرخي از دلايل آن    
بيع كالي به كـالي   نويسندگان قانون مدني از شهرت بطلان .1

مقـام تقنـين    وجـود ايـن در   فقه اطلاع داشـته انـد؛ بـا    در
  .متعرض آن نشده اند سكوت كرده و

مؤجل بودن مبيع يا ثمـن پذيرفتـه شـده     .م.ق 341درماده  .2
  . است

 .م.ق10ماده  آزادي قراردادها كه در اصل حاكميت اراده و .3
 .م.ق 223مـاده   نيز اصل صـحت مـذكور در   آمده است و

  .يد صحت اين نوع قرارداد استمؤ
صـحت   معاملات آن است كـه قـبض تـأثيري در    اصل در .4

 ،مواردي كه به لزوم آن تصريح شـده باشـد   ندارد مگر در
بيع سلف برضرورت قبض ثمـن تصـريح    حالي كه در در

  .قانوني وجود ندارد
بيع سلف ضـرورت داشـته    فرض اين كه قبض ثمن در بر .5

  . ع كالي به كالي نيستدليل بر بي اعتباري بي ،باشد
دهد كه شرط لزوم قبض ثمـن  مطالعه كتب فقهي نشان مي .6

بطلان بيع مال كلي بـه نسـيه بيشـتر بـه      مجلس عقد و در
فقيهان تكيه دارد تا به منع اخبـار   درايتاحتمالاً  اجتهاد و

 ،زيرا برخي دليل عمده اين امر را اجماع دانسته اند ،وارده
 .اين زمينه وجود دارند درحالي كه مخالفاني نيز  در

مفهوم  در 1روايتي كه مستند بطلان بيع كالي به كالي است .7
بـراي اثبـات ادعـا كـافي      آن اختلاف نظـر وجـود دارد و  

 . )290:بي تا ،بيهقي(نيست

اخلاق حسنه تعارض  بيع كالي به كالي نه تنها با نظم عمومي و .8
ر اسـت و  بلكه در روابط بازرگاني نيازي غير قابـل انكـا   ،ندارد
شك بي اعتبار دانستن آن ما را در روابط تجاري بين المللـي  بي
بنابراين  .)208:1381،كاتوزيان(مشكل مواجه خواهد ساخت  با

 ،ميان حقوقـدانان كشـورمان   درمورد اعتبار بيع كالي به كالي در
تأييـد نظـر    نظريه وجود دارد كه هريك ادلـّه اي بـر   امروزه دو
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ير صحت اين نوع معامله بـا اسـتناد بـه    درنظريه اخ ،خود دارند

تاكيد  برخي مواد قانون مدني ادعا شده و اصول كلي حقوقي و
. شده كه در اين خصوص ضرورتي براي مراجعه به فقه نيسـت 

     نظـر  ولـي بـه  . مواد قانون قابل استنباط اسـت  زيرا حكم آن از
منـابع   رسد كه بهترين راه حل همان است كه اين مسأله در مي

كه اگر بيع كالي بـه كـالي بـه لحـاظ      ،معتبر فقهي بررسي گردد
ايـن   تـوان بـا  نمـي  ،فقهي به طور مسلم ممنوع و بي اثـر باشـد  

در ادامـه بجاسـت   . ات اعتبار آن را به رسميت شناختتوضيح
احكام فقهي مورد بررسي قـرار   اين مسأله در مقررات شرعي و

ملات پيش فـروش  ناروايي آن براي تطبيق معا گيرد تا روايي و
      تــوان ســكوت در ايــن صــورت، مــي .گــردد مشــخصآن  بــر

گذار را به معني پذيرش صحت و قبول اين نـوع معاملـه    قانون
  .دانست

  بررسي بيع كالي به كالي از ديدگاه فقهي   
همان گونه كه گفته شد قانون مدني بربطلان بيع سلف كه ثمن 

لـذا گروهـي     ،نداردصراحت  ،بيع كالي به كالي قبض نشده، و
فقه اين نوع معامله باطل شمرده شده  اين باورند كه چون در بر

لاجـرم بايـد ايـن     ،از لحاظ قانوني نيز بايد آن را باطل دانسـت 
معلوم شود آيا بطلان چنـين معاملـه اي    بررسي كرد تا منابع را

قانوني  از منابع معتبر شرعي و به دليل نامشروع بودن آن بوده و
مبنـاي حكـم شـرعي     ،شده است يا اين كه اين اسـتنباط گرفته 
  . ندارد

يابيم كه ايـن موضـوع در دو   مي مراجعه به كتب فقهي در با    
  :مقام مورد گفتگو قرارگرفته است

بـه  »  بيـع ديـن بـه ديـن     در -2احكام سلف  در شرايط و -1«
استنادي بيع سلف و دين به ديـن در   خاطر ارتباط موضوعي و

ديـدگاه فقهـي خـواهيم     ه بررسي بيع دين به ديـن از اين مقام ب
  . پرداخت

غالباً به ممنوعيـت   ،مبحث شرايط بيع سلف علاوه بر ،فقها     
 عنايت به وابسـتگي ايـن دو   با. بيع دين به دين نيز پرداخته اند

بجاست  ،استدلال به بطلان دين به دين براي تثبيت سلف وبيع 
در آرا فقهـا بـه نمـايش     لي راتصويري روشن از بيع كالي به كا

نتيجـه گيـري مبـادرت     بررسي و نهايت به نقد و در گذاشته و
  .ورزيم

  
  بيع دين به دين :مبحث اول

 دين از لحاظ لغوي به معناي چيزي است كه داراي مدت باشد
اختيار گذاردن مـالي   يا در و ،)32 صهـ ق،1403فيروزآبادي،(

عهـده   ي اسـت كـه بـر   يا تعهد نزد ديگري است براي مدتي و
يـا پرداخـت    شخص براي انجام دادن كار يا خودداري از آن و

برخـي آن را بـه معنـاي قـرض دادن مـال       دارد و مالي وجـود 
بي شك قرض يكـي   .)238ص  م،1973 اليسوعي،( دانسته اند

 دين اسـت ولـو   از اسباب ومصاديق دين است، يعني اخص از
  .ندشوكه گاهي مترادف به كار برده مياين
اصطلاح حقوقي به تعهدي كه برعهده شخصـي بـه نفـع     در    

 از ديگري وجود دارد از حيث انتسـاب بـه بسـتانكار طلـب و    
 گوينـد مـي ) بـدهي (دارد ديـن   جهت نسـبتي كـه بـه بـدهكار    

 ،بنـابراين مفهـوم ديـن    .)316ص بـي تـا،   جعفري لنگـرودي، (
مصاديق ديـن   كه عرف تعهدي را از هر مورد بر روشن است و

مصـاديق آن اخـتلاف نظـر     اگرچه در ،قابل تطبيق است ،بداند
لذا لازم است كه نظر فقهاي عظام در خصوص بيع  .وجود دارد

  .دين به دين مورد بررسي قرار گيرد
 )شـيخ صـدوق  (ابـن بابويـه قمـي    (درآثار شيخ صـدوق   )الف

شـيخ   از بيع دين به دين سخني به ميان نيامده است و ،)1415،
تنها متعرض جواز فـروش  » 95ص ،المقنعه«كتاب در  نيزمفيد 

مطلبـي دربـاره بيـع     مديون شده و دين قبل از قبض آن به غير
  .دين به دين بيان نكرده است

» النهايـه «دردومقام از كتاب ) ق  ه460-338( شيخ طوسي )ب
 احكام بيع سلف و يكي در ،است متعرض بيع دين به دين شده

عبارت ايشـان بـه جـواز بيـع      دو هر بيع ديون و در ديگري در
مگر  ،دين به دين اشاره دارند گرچه آن را مكروه نيز دانسته اند

صورت دين باشد كـه  هقبل از عقد ب دو مثمن هر اين كه ثمن و
تنها بـه ذكـر لـزوم     باشنددر اين صورت قايل به عدم جواز مي

در بيع دين مسـأله اي را   بيع سلف اشاره كرده و قبض ثمن در
ولوناشـي از قبـل از   (ديـن   اخته كه طبق آن تبـادل دو مطرح س

اگرشخص طعـامي  « :گويدقالب مثال مي در جايزاست او) عقد
مقابـل    در ديگـري طلبكـار باشـد و    واسطه بيـع سـلف از  هرا ب

بدهكار نيز طعامي را از بابت قرض طلبكار شخص ثالثي باشد 
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منـع   جواز اسـت و  اصل بر زيرا. مبادله اين دو دين جايز است
  »احتياج به دليل دارد

 ،2ج  السـرائر، «كتـاب   در) ق  ه598متـوفي  ( ابن ادريـس  )ج
  :فرمايندمؤجل مي پس از تقسيم دين به حال و» 317ص

ولـي   ،اگردين مؤجل باشد فروش آن به اجمـاع جـايز نيسـت   «
 و» فروش آن درمقابل دين ديگـري جايزنيسـت   ،اگرحال باشد

) ص(سأله به خبـري از پيـامبر   ادعاي اجماع در اين م علاوه بر
 وانـد  لي به كالي نهي فرمودهنمايد كه ايشان از بيع كااستناد مي

       را به معناي منـع بيـع ديـن بـه ديـن تلقـي       )ص( سخن پيامبر
آورنـد كـه   بيع دين به دين مثـالي مـي   سپس براي نمايند و مي

قابل تأمل است مثل اين كه مواد غذايي يا چيز ديگري تاوقـت  
پـس از رسـيدن موعـد     صورت سلف فروخته شـود و هعيني بم

نتيجه آن  فروشنده براي انجام تعهد خود چيزي نداشته باشد در
مقابل ديـن مؤجـل ديگـري خريـداري      مجدداً از خريدار در را

 بيع سلف خريـداري شـده و   غذايي در يا  اين كه مواد نمايد و
 ـ    هب ثمن پرداخت نشود و اقي صـورت ديـن برعهـده خريـدار ب

  .بماند
 نسـيه در «ادامه به نظريه شيخ طوسي متعرض شـده كـه    در    

: گويـد رد اين نظريه مي در و» فروش دين را مكروه دانسته اند
زيـرا بيـع    ،ممنوع است حرام و باشد وچنين بيعي صحيح نمي«

اخبار واحد به همين الفـاظ منـع شـده     دين به دين بوده كه در
 »كننـد گونه اخبـار عمـل نمـي   گرچه شيخ طوسي به اين  ،است

  .)317،ص2،ج ابن ادريس(
از نخسـتين كسـاني    ،توان گفت كه ابن ادريـس بنابراين مي    

مقـام   در مطلقـاً ممنـوع دانسـته و    است كه بيع دين به ديـن را 
در . جويـد روايـت مزبـور اسـتناد مـي     توجيه به اتفاق اماميـه و 

اند كه ادعـاي  هاز بيع دين به دين نهي فرمود ،نظر  روايت مورد
  .تواند مورد استناد قرارگيردنمي ايشان با استدلالات زير

 اولين كسي است كه بيع دين به ديـن را ) ابن ادريس(ايشان . 1
قبل از ايشـان كسـي چنـين ادعـايي      مطلقاً ممنوع اعلام كرده و

چـون   ،بنابراين ادعاي عدم خلاف نادرست اسـت  ،نكرده است
خود شيخ هم به طور  عرض نشده وقبل از ايشان  هيچ كسي مت

موردي كه  مگر در ،دهدضمن صحت آن را مورد تأييد قرار مي

ايشـان مبادلـه را    كه اينجا هم، ،دين مربوط به قبل از عقد باشد
  .داندجايز مي

بيـع   ادعاي اجماع لزوم قـبض ثمـن در   اگر استناد ايشان در. 2
گرفتـه باشـد    اينجا نتيجه با قياس به آن مسأله در سلف باشد و
مسـئله نيسـت، بايـد گفـت ايـن برداشـت نيـز         كه اختلافي در
ازشـرايط بيـع    زيرا به فرض كه قبض ثمن را ،باشدصحيح نمي

قابـل   سلف بدانيم به مسئله بيع دين به دين ارتباطي نداشـته و 
 .باشدقياس نمي

روايــت اســتنادي از پيــامبر طبــق مــورد يــاد شــده در بــالا، . 3
ــرم ــثا، صــرفا  )ص(اك ــل بررســي ،دلالــت ســند و ز حي          قاب

  .مي باشد
همان طور كه خواهيم آورد بسـياري فـروش ديـن حـال را     . 4

 در ،داننـد جـايز مـي   ... و نقد مقابل دين حال ديگر يا خواه در
 دانـد و طور مطلق بيع دين به دين را ممنوع ميحالي كه وي به

  .ادعاي اجماع نيز دارند
بـي  شـهيد اول، (مانند  كه برخي محققانآننكته قابل تأمل  و    
پس از وي نيز بيع دين مؤجل را بـه طـور    ،)11ص ، 37ج  تا،

نماينـد كـه   به كلام ابن ادريس استناد مي مطلق مردود دانسته و
  »لاخلاف في تحريم بيع الدين«: گفته

از  در مسأله دهـم  بيع دين را )ق  ه676متوفي ( محقق حلّي) د
م، 1409 چـاپ دوم حلـي،  (كرده اسـت  احكام بيع سلف مطرح

مديون  بيع دين حال خواه بر« :ايشان معتقد است كه  .)323ص
 كند كه ثمن آن نقد باشد يـا فرق نمي يا غير آن جايز است و و

مـدت دار   ، ولي اگر ثمـن موجـل و  دين ديگري كه حال است
باطل است به دليل اينكه بيع دين به دين  ،برخي معقتدند ،باشد

همين قول  مقابل، برخي قايل به كراهت مي باشند و رد است و
ايضاً  و» سازگارتر است قواعد كلي هماهنگ و اصول و اخير با

دربيع سلف اگر طرفين شرط كننـد  « :گويدبخش ديگري مي در
همان ديني باشد كه مشـتري از بـايع طلبكـار بـوده      كه ثمن از

 ن است وزيرا بيع دين به دي ،است گروهي معتقدند باطل است
سـازگاري   گروهي ديگر معتقدند كراهت دارد كـه قـول اخيـر   

  .)320ص  ،همان(»قواعد دارد بيشتري با
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بيع دين به دين را درصورتي كه حـال   ،بنابراين محقق حلّي    
 ،موردي هم كه ثمن ديـن مؤجـل باشـد    حتي در جايز و ،باشد

  .داندجايز ولي مكروه مي
نظير بيـع سـلف    ،مؤجل باشند دو بيع دين به دين كه هر در    

قائـل بـه جـواز     ،عهده بايع باشد نيز كه ثمن آن دين مؤجل بر
 غيـر آن در  تفـاوتي بـين فروشـنده و    كراهـت اسـت و   توأم با

پـس تنهـا   . وجـود نـدارد   ،صورتي كه ثمن دين مؤجـل باشـد  
ديـن   جايي اسـت كـه دو   داند درصحيح نمي موردي كه آن را

يعنـي   ،مبادلـه واقـع شـود    بيع موردوسيله همؤجل قبل از عقد ب
حـالي كـه    همان عقيده اي كه شيخ طوسي نيز داشته اسـت، در 

مؤجل مربوط  ابن ادريس به طور كلي فروش دين خواه حال يا
ادعاي اجماع  دانست وبعد از آن را جايز  نمي به قبل از عقد يا

  .نمودنيز مي
  :گويدمي  تذكره در) ق  ه 648-726( علامه حلي )ه

بيع دين به دين جايز نيست به دليل روايتي كه امـام صـادق       
لايبــاع الــدين «كــه  فرمودنــدنقــل  ،)ص(از رســول خــدا  ،)ع(

غيـر آن   يـا  لكن فروش آن به غير دين خواه مديون و ،»بالدين
اما فـروش ديـن   . به صورت نقدي نيز جايز است جايز است و

ي نيـز قايـل بـه    شيخ طوس ـ مقابل ثمن نسيه مكروه است و در
حسن بن يوسف بن بي تا، ، )علامه(حلي(باشندهمين نظريه مي

  .)3ص 2ج المطهر،
، محقـق حلـي   پس نظر علامه حلي نيز مانند شيخ طوسي و    

توان بيع را از مصاديق دين بـه   صورتي مي اين است كه تنها در
بـه صـورت    دو دين ممنوع دانست كه عوضين قبل از عقد هـر 

مثمن دين شـوند   واسطه عقد بيع ثمن وهلي اگر بو ،دين باشند
ولـي   ،كنـد زيرا بيع دين به دين برآن صدق نمـي  ،ممنوع نيست

لزوم قـبض ثمـن مطـرح     سخن وي در اين باب با آنچه كه در
زيرا دراحكام سلف همـين مـوردي    ،سازگار نيست ،كرده است

داند از مصاديق بيـع ديـن بـه ديـن بـه      كه در اينجا معتبر مي را
رأي  حساب آورده است، مگر ايـن كـه نـوعي تغييـر عقيـده و     

  .باشد
شــاگرد فخــرالمحققين فرزنــد  )ق  ه734-786( شــهيد اول )و

مقام متعرض مسئله شده  دو در »الدورس« علامه حلي دركتاب
  :است

 احكام سلف كه شرط پـنجم از شـرايط صـحت آن را    در: اول
ط تأجيـل  اگر در بيع سلف شـر « :گويدمي و قبض ثمن شمرده

ولو شرط « . »ثمن شود باطل است چون بيع كالي به كالي است
كون الثمن موجلا بطل لانه من الكالي بالكـالي و ان قـبض فـي    

   ).200:1371شهيد اول، (»المجلس لقصر الاجل
اگر دين مؤجل باشـد بيـع آن بـه    «: گويددراحكام دين مي: دوم

يجـز بيعـه   ولو كان الـدين مـؤجلا لـم    «.»طور كلي جايز نيست
نمايد به سخن ابن ادريس استناد مي و )313ص همان،(» مطلقا

  .كه دليل تحريم بيع مؤجل را اجماعي دانسته است
همچون ابن ادريـس  » الدروس« نتيجه آن كه ايشان در كتاب    

 حـالي كـه در   در داند بيع دين مؤجل را به طور كلي ممنوع مي
در مـوردي كـه در    كتاب لمعه فروش آن را جايز دانسـته مگـر  

  .مقابل آن، دين ديگري مؤجل باشد
كتـاب ديـن    ،»لمعـه «شـرح   در) ق  ه911-966( شهيد ثاني )ز

عـدم جـواز فـروش     كلام شهيد اول مبني بر پس از نقل قول و
علـت  « :گويـد مـي  دين به دين مؤجل به توجيه آن پرداختـه و 

» واسطه صدق بيع دين به ديـن اسـت  هممنوعيت اين نوع بيع ب
: گويـد مقام نقد اين سخن مي آنگاه در).157:1388شهيد ثاني،(
»ديني است كه قبـل  يني كه فروش آن ممنوع است عبارت از د
پـس از آن بـا    ين بوده وصورت دهعقد بيع به عهده طرفين ب از

ينـي  ولـي اگـر قبـل از عقـد د     ،مبادله واقع شده است بيع مورد
تعهد ايجـاد   ين ود ،فينبلكه به موجب عقد بيع براي طر ،نبوده

 زيـرا در  ،آن معلـوم نيسـت   شود، صدق دين به دين ممنوعه بر
صرف باء به معناي مقابلـه  » لايباع الدين بالدين«حديث مشهور 

واسـطه عقـد   هدين ديگري ب برابر عوض است، يعني دين در و
 حـالي كـه در   در .)157ص، 2ج همـان، ( »شـود بيع مبادله نمي

ديني وجـود نـدارد بلكـه عقـد بيـع       ،قدمحل بحث ما قبل از ع
مضافاً اين كـه اگـر   . گرددموجب حدوث دين براي طرفين مي

ساير  ،دين بعد از عقد را مشمول نهي از بيع دين به دين بدانيم
مثـل ديـن حـال بايـد      ،شودفروضي را كه دين به آن اطلاق مي

جـواز   در اري از فقهـا حالي كه بسي در ،فروش آن ممنوع باشد
  .آن ترديد ندارندفروش 

بنابراين ايشان نيز همانند غالب فقها موردي را مصداق بيـع      
صـورت ديـن   هداند كه قبل از عقد بيع بدين به دين ممنوعه مي
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كـه در   چه راداشته باشد ولي آن به عهده طرفين يا ثالثي وجود
  .داندگردد ممنوع نمياثر عقد بيع دين مي

در چنـد موضـع    ،)ق  ه 1186متوفي ( شيخ يوسف بحراني )ح
 .بيع دين به دين به اين مسئله پرداخته اسـت  احكام سلف و در

بيع  لزوم قبض ثمن در بر« :گويدايشان در احكام بيع سلف مي
 نـص خاصـي بـر    سلف ادعاي اجماع شده است ولـي دليـل و  

شايد به همين دليل ابن طـاووس توقـف    ندارد و مسئله وجود
نقـل   ، آن گاه سه روايت را»نيز هست اقدامي پسنديده نموده و

هيچ يـك  « :گويددر پايان مي پردازد وها ميبه نقد آن كند ومي
توانـد  پس نمـي . از اين سه روايت دليل لزوم قبض ثمن نيست

 تـا  16 صص، 1388بحراني،(»مستند منع بيع نسيه به نسيه باشد
بيع ديـن بـه   « :گويدكتاب دين مي در و. )48 و 47 ، وصص20
روايتي كه به همين  روايت طلحه و حرام است و ين ممنوع ود

ممنوعيـت آن اسـت    بطـلان و  مضمون ازعامه نقل شده دال بر
 ـ  موردي است كه قبل از عقد بيـع ثمـن و   وليكن در -همـثمن ب

 ـ  ،واسـطه عقـد بيـع ديـن شـوند     هصورت دين باشد ولي اگر ب
باشند همان گونه كـه برخـي چـون    مشمول اين ممنوعيت نمي

  .)201همان،ص (»ثاني نيز گفته اند يدشه
يابيم كه آنان منع تا اينجا در مي آراي فقها بنابراين با تامل بر    

دانند كـه قبـل از عقـد ديـن     ميدين به دين را مختص صورتي 
شهيد اول ديـن بعـد از عقـد را نيـز      تنها ابن ادريس و باشد و

  . دانندمشمول اين ممنوعيت مي
چنـد جـا    در ،)محمد حسن نجفي(لامجواهر الك بِصاح) ط

-مـي  نهايتـاً  نمايد واين باره اظهار نظر مي از كتاب خويش در

يكـي از مصـاديق آن    بيع دين به ديـن ممنـوع اسـت و   « :گويد
زيـرا   ،وجود آمده باشدهواسطه عقد بيع دين بهجايي است كه ب

 ).292:1362،نجفي(»از مصاديق بيع كالي به كالي است

مناسـبت  بـه  ، »جامع الشتات«مسأله از  درچند ميرزاي قمي )ي
اين خصوص ابراز نظـر   سئوال هايي كه از ايشان شده است در

ها منـع بيـع ديـن بـه ديـن      همه آن نقطه اشتراك در اند ونموده
صورت دين وجـود  هاست  لكن درصورتي كه قبل از عقد بيع ب

طه واس ـهنه به طور كلي كه شامل موردي هم كه ب و داشته باشد
در اين مقـام بـه ذكـر نمونـه اي از      بگردد و ،شودبيع، دين مي

  .كنيمپاسخ هاي ايشان اكتفا مي

آن باطل است بلاخلاف  قسم دوم بيع كالي به كالي است و«    
لايباع « آن چه از لفظ حديث معناي آن است و ولكن اشكال در

مثمن  و شود اين است كه ثمنبه ذهن متبادر مي» الّدين بِالّدين
حال بيع دين باشند نه اينكه به سبب بيع ديـن شـوند    در دو هر

 بـه بكـر   ،پس هرگاه زيـد ده تومـان طلبـي را كـه از بكـر دارد     
درعوض ده تومان طلبي كه بكـر از عمـرو دارد، ايـن     ،بفروشد

اما هرگاه ده تومان  قطعاً بيع دين به دين وكالي به كالي است، و
به پانصد من گندم به او بفروشـد   طلب خود را كه از بكر دارد

كه شش ماه ديگر بگيرد، اين معلوم نيست كه داخل بيع دين به 
حال بيع آن گندم دين نبوده بلكه به سـبب   چون در ،دين باشد

  .)145:1371،قمي(»حرمت آن معلوم نيست شود وبيع، دين مي
 سـئوال و «چند جـا ازكتـاب    در ،يزدي سيد محمد كاظم). ك

 بـا  متعـرض ايـن مسـئله شـده و     »يه برمكاسبحاش و »جواب
 استناد به روايت مزبور فروش دين را بـه طـور كلـي حتـي در    

  .باطل دانسته است ممنوع و ،صورت حال بودن آن
  بررسي آن  نقد و استناد و ادلّه مورد: مبحث دوم

هـا براسـاس ادوار نقـل    از تأمل در آراي فقها كـه مهمتـرين آن  
  : نباط استنكته قابل است گرديده دو

تقريباً اكثر فقها براين مطلب اتفاق نظر دارند كـه فـروش   ) الف
ديني كه قبل از عقد بيع به صورت دين به عهده طرفين عقد  دو

باطل است ولي عده اي از ايشان  يا شخص ثالث باشد ممنوع و
ميـان   اين امر را به دين حاصل از عقد نيز تسري داده اند كه در

بـين متـأخرين صـاحب     در شهيد اول و و متقدمان ابن ادريس
  .توان نام بردمي سيدكاظم طباطبايي را جواهرالكلام و

 بـه هـر   يا گروه برادعاي خود به اجماع يا روايت و دو هر) ب
دليـل   ايـن مبحـث بـه ارزيـابي ايـن دو      اند دراستناد نموده دو
  . پردازيممي) اجماع وروايت(

  روايت  -الف
ايت مورد استناد واقع شده كه مضمون پيرامون اين بحث دو رو

 ديگـري در  منابع روائي عامه و ها يكسان است لكن يكي ازآن
  .كتب روائي خاصه موجود است

 اولين روايتي كه مورد استناد واقع شده خبري اسـت كـه در      
از پيامبر اسـلام   ،)290ص بي تا، بيهقي، ( السنن الكبري،ب اكت
) 405بي تا،ص (ك الوسايل مستدر سپس در نقل شده و) ص(
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كتاب دعـائم الاسـلام آمـده     كتب روايي خاصه نيز به نقل از از

عن بيع )  ص(نهي النبي «: طبق نقل چنين است متن خبر. است
اند كه عبارت اسـت از بيـع   معناي آن گفته در و »الكالي بالكالي
 براي آن مثالي آورده انـد كـه در   نسيه به نسيه و دين به دين يا

  :باشدتوجه ميخور 
عنوان سلف  هشخصي مواد خوراكي را براي مدت معيني ب«    
فروشـنده طعـام مـورد تعهـد را      ،زمان موعود ولي در ،خردمي

نتيجه خريدار مجـدداً   در جهت تحويل دادن به مشتري ندارد و
عهده فروشنده براي مدت معين  همان دين را به دين ديگري بر

  . »كندديگري خريداري مي
مورد منبع و سـند   در: درمورد اين روايت بايد گفت كه اولاً    

زيرا سند  ،داردن وجود قطعيت) ص(صدور اين سخن از پيامبر 
اعتنـا نيسـت؛ يعنـي نـه كتـاب دعـائم       به طور كامل، قابـل   آن 

اينكـه آيـا محتـواي    (تواند مورد وثوق كامـل باشـد   الاسلام مي
سنن بيهقي بلكه صرفا  نه و) خير كتاب همان متن اوليه است يا

به فرض قبول : ثانياً .يك مضمون كلي باشند توانند مؤيد برً مي
حـداكثر   اختلاف نظـر وجـود دارد و   ،مفاد در ،سند اين روايت
همان پيام كلي است كـه   ،توان از آن استفاده گرددچيزي كه مي

  .به طور اجمال بيع دين به دين مطلوب شرع نيست
مفاد روايت  مورد استناد واقع شده است ودومين روايتي كه     

نقل  )ع(دارد اين است كه طلحه بن زيد از امام صادق  سابق را
لايبـاع الْـدين   «فرمود كـه  ) ص( كند كه ايشان از قول پيامبرمي

يعني ديـن درمقابـل ديـن    ). 64ص ،1403عاملي،  حر( »بِالّْدين
ضـروري  نكتـه   شود كه در اين خصوص ذكر چندفروخته نمي
  رسد؛به نظر مي

زيـرا   ،اين روايت به لحاظ سند مورد اطمينان قطعي نيست: اولاً
 راوي آن طلحه بن زيد اسـت كـه در مـورد شخصـيت وي در    

توثيق نشـده اسـت بـه     كتب رجالي وحدت نظر وجود ندارد و
ولـي از   ،تمسك قرارگرفتـه  اين جهت هرچند اين روايت مورد

  . اطمينان كافي برخوردار نيست
برخـي   مضمون نيز محل اختلاف است، از لحاظ دلالت و: ثانياً

مؤجل خـواه   نوع ديني را اعم از حال و به استناد آن فروش هر
باطـل دانسـته انـد     ،يا بعد از عقد باشد مربوط به قبل از عقد و

 -ولي اكثر فقها ممنوعيت فروش دين را ناظر به موردي دانسته

لـذا   صورت دين باشند وهمن بمث اند كه قبل از عقد بيع ثمن و
طرفي بيع دين  از جايز است و ،شودآنچه به سبب عقد دين مي

حال شده را نيز معتبر دانسـته   قبل ازعقد كه موعد آن رسيده و
ديـن مؤجـل    موردي مبادله بـين دو  حتي شيخ طوسي در اند و

بنـابراين هرچنـدعمل بـه ايـن      .داندنيز جايز مي قبل از عقد را
اما همگان  ،رسدوجه به ضعف سندمشكل به نظر ميروايت بات

آن منـع بيـع دينـي     و يك محتواي كلي وحدت نظـر دارنـد   در
بيش از اين دلالتي  است كه قبل از عقد به عهده طرفين باشد و

كـه   دين، مثـال هـايي را   بيع سلف و سياق روايات در ندارد و
  .كندهمين مطلب را تاييد مي ،فقها آورده اند اهل لغت و

همان ( :در اين روايت احتمال هاي ديگري داده شده است: ثالثاً
از آن ) ذيل حديث احتمالات را آورده اسـت  در، 64ص ، 13ج

حمل بركراهـت بيـع    يا جمله كه اين روايت نسخ شده باشد و
برخـي ديگـر    دين به دين شده؛ همان طور كه شـيخ طوسـي و  
گيرد مي بر ا درچنين توجيه كرده اند يا اين كه روايت موردي ر

ديني است  فروش دو ناظر بر دين از يك جنس باشند يا كه دو
مثل بيع ديني كـه برعهـده    ،عهده اشخاص متفاوتي است كه بر
  .درمقابل ديني كه برعهده عمرو است ،است زيد
مشـعر بـه    ،روايت ديگري كه در ايـن بـاب وجـود دارد   : رابعاً

 اسماعيل بن عمرصحت بيع دين به دين است از آن جمله خبر 
 كـه در  ،)ع(از برادرش امـام كـاظم    ،در روايت علي ابن جعفر

روايت اخير به صحت بيع سـلم درمقابـل ديـن تصـريح شـده      
توانـد مسـتند قابـل    توان گفت اين روايـت نمـي  پس مي. است

نتيجـه اصـل    در بطلان بيع ديـن بـه ديـن باشـد و     اطميناني بر
ايـن نـوع معاملـه     بر ادله عمومي ديگر آزادي اراده و صحت و
هاي فرض كه از اشكال كند و برتأييد مي صحت آن را حاكم و

بطـلان   مبني بر مضمون اين روايت را وارده صرف نظر كنيم و
منحصـر   باز قلمرو آن خيلي محدود و ،بيع دين به دين بپذيريم

 آن اتفاق نظـر داشـته و   به همان موردي است كه غالب فقها بر
  .دانندن قبل ازعقد ميبه بيع دو دي ناظر
 اقتصـادي امـروز و   زندگي اجتماعي و بيع كالي به كالي در    

 تجارت بين المللـي داراي اهميـت زيـادي اسـت و     به ويژه در
توان يافت كه ردپاي آن يافت نشود، ولـي  كمتر قراردادي را مي

صحت يا بطلان آن تصريحي  وجود اين قانون مدني ايران بر با
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اي از نويسـندگان  مر موجب شده است كه عـده همين ا ندارد و
به استناد اصولي از قانون اساسـي   و .م.ق 364با استنباط ازماده 

مقـررات را   جمهوري اسلامي كه ضرورت هماهنگي قـوانين و 
مقام سكوت يا ابهـام قـانون    در موازين شرعي لازم شمرده و با

ع بيـع را  منابع معتبر فقهي را لازم الاتباع دانسته است، ايـن نـو  
زيرا قانون آن را به رسميت نشـناخته   ،مشروع بدانند نا باطل و
اين باورند كه در قانون  مقابل برخي از اساتيد بر ولي در ،است

 تكيـه بـر   به عـلاوه بـا   بطلان آن وجود ندارد و مدني دليلي بر
بلكه  ،قانون مدني جايز دانسته اند هايي آن را نه تنها دراستدلال

غيـر   روايي نيز منع آن را يـك حكـم مسـلم و    هي واز منابع فق
اين بحث كوشيده شد كـه بررسـي    در .قابل خدشه ندانسته اند

كـالي بـه كـالي     شود آيا درمنابع فقهي مسأله منع دين به دين يا
چـه حـد    شمول آن تـا  اگر چنين است قلمرو و مسلم است و

كتـاب ديـن    احكـام سـلف و   مطالعه در بررسي و كه با است؟
تقريباً مشهور فقها  ،بيع سلف در: كه توان به اين نتيجه رسيدمي

 ولـي در  ،الا بيع باطل است كه قبض ثمن لازم است و معتقدند
مقابل گروهي اين نظريه را به دليـل اشـكال در ادلـه از جملـه     

آن را بـدون   اجماع ادعاييه نپذيرفتـه و  يا روايت مورد استناد و
لـزوم   كه دليل قابـل اسـتنادي بـر    رسدنظر ميدليل يافته اند، به

مگر اينكه گفته شـود پرداخـت    ،بيع سلف نيست قبض ثمن در
كـه در   ،ماهيت عقد سلف نهفتـه اسـت   مفهوم عرفي و ثمن در

فرض كه لزوم قبض ثمـن   بر اين خصوص هم دلايلي نيست و
بطلان بيع كالي به  تواند دليل برنمي ،بيع سلف پذيرفته شود در

بيع سلف عقـدي بـا تعريـف خـاص خـودش       زيرا ،كالي باشد
قابـل   بيع كالي به كالي تعريف خـاص خـود را دارد و   است و

  .تسري به يكديگر نيستند مقايسه و
تـوان گفـت كـه    بيع دين به دين مي بررسي همه جانبه در با    

بطلان بيع كالي به كـالي بـه ايـن     قابل اعتمادي بر دليل موثق و
وجود  ،مؤجل باشد مثمن كلي و مضمون كه در عقد بيع ثمن و

اسـتنباط شـخص    بطـلان آن بـه مصـلحت انديشـي و     ندارد و
  . گرددمي صاحب نظر آن بر

  
  
  

  اجماع -ب
منـع ديـن    بر ،به تبع ابن ادريس ،برخي ازفقيهان مثل شهيد اول
ولي بـا مراجعـه بـه آراي فقهـا      ،اندبه دين ادعاي اجماع نموده

  :شود كهمعلوم مي
مسأله ادعاي اجماع نموده ابـن ادريـس    كسي كه دراولين  :اولاً

حالي كه قبل از او شيخ طوسي فروش دين به ديـن را   است در
صـورت وجـود    بلكه فقـط در  ،دانستبه طور كلي ممنوع نمي

علاوه بر اين از سـياق عبـارت او    دانست ودين قبلي باطل مي
نـه   ،دباش ـ  »لايباع الدين بالدين«آيد كه مستند او روايت مي بر

اجمـاع   بيشتر بـا  كه مسايل را» الخلاف«كتاب  حتي در .اجماع
  .كندفصل مي حل و
 ارزش اجماع به كاشفيت از رأي معصوم اسـت و  اعتبار و :ثانياً

 در ،ميان نباشد گيرد كه دليل ديگري درآن زماني ملاك قرار مي
خصوص مورد بحث اكثر فقها بـه روايـت اسـتناد     حالي كه در
بيع سـلف   يا  از باب مقايسه به لزوم قبض ثمن در نموده اند و
تواند به عنـوان دليـل مسـتقل    بنابراين اجماع نمي ،اندوارد شده

  .داراي اعتبار باشد
 اگر از آراي فقها نوعي اتفـاق نظـر هـم كشـف كنـيم بـر       :ثالثاً

آن ممنوعيـت بيـع    بخشي از اين ادعا اتفاق نظر وجـود دارد و 
نه دين پس از  داشته و از عقد وجوددين به ديني است كه قبل 

تواند نمي پس به طور مطلق چنين اجماعي وجود ندارد و .عقد
نوع بيـع ديـن    مستند اين ادعا قرار گيرد كه بيع كالي به كالي از

  .است ، ممنوعبه دين
   كالي به كالي بررسي مسائل و مشكلات بيع

 آن در كـه  اسـت  بيعـي  گفته شـد،  كالي به كالي بيع تعريف در
 فروش پيش موارد از بسياري است، مؤجل دو هر مثمن و ثمن
 اسـت  قبيـل  اين از المللي بين سطح در به ويژه و ما جامعه در

 مبيعـي  نـه  و شـود مي پرداخت ثمني نه قرارداد هنگام در يعني
 آپارتمـان  خريد پيش مثلاً يداخل معاملات در. گرددمي تحويل

از انعقـاد   بعـد  نيـز  آن قسـط  اولـين  گاه كه اقساطي پرداخت با
 يرانـي ا توليدكننـده  المللـي  بـين  معاملات در يا و استقرارداد 
كه موضوع معامله شـش  نحال آ ،كنديم يداريرا خر يهمواد اول

دو مـاه   يـز خواهد شد و ثمن معامله ن يلحوتاز قرارداد  بعدماه 
 ثمنـي  نـه  قـرارداد  زمـان  در وگردد يپرداخت م يلبعد از تحو
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 در تقريبـاً  ايـن  و گرددمي تحويل مبيعي نه و شودمي پرداخت
  . دارد رواج المللي بين معاملات و مبادلات تمامي

 بـدانيم  كـالي  بـه  كـالي  بيـع  مصاديق از را فروش پيش اگر    
 فقهـا  تمـامي  تقريبـاً  كـه  است آن شد خواهد ايجاد كه مشكلي
 و هسـتند  كـالي  بـه  كـالي  بيـع  بطـلان  و حرمت به قائل متأخر
 بـه  كـالي  بيع حرمت بر دال ،)ص( اكرم پيامبر از صريح ترواي
 را ديـن  بـه  دين بيع نيز متقدم فقها از برخي و دارد وجود كالي
 مـثمن  و ثمن بيع عقد از قبل آن كه يكي: اند دانسته قسم دو به

 حرمـت  به قائل فقها تماماً خصوص اين در كه است بوده دين
 و ثمـن  بيـع  عقـد  از قبـل  آن كـه  ديگر و اند شده بيع بطلان و

 در كه است شده دين معامله اثر در بلكه ،است نبوده دين مثمن
  . اند شده كراهت با توأم جواز به قائل فقها برخي صورت اين
 كـالي  به كالي بيع خصوص در مدني قانون اين كه ذكر قابل    

 را سـكوت  ايـن  حقوقـدانان  از بعضـي  لذا ،است كرده سكوت
 را قـانون  سـكوت  بعضـي  و انـد  دانسته عبي اين جواز بردليلي 
 جهـت  از هـم  پـس . انـد  دانسـته  فقها نظر به رجوع جوازدليل 
 ويزتج ـ در گفـت  تـوان مـي  تقريباً قانوني جهت از هم و فقهي
 اباحه بر يحصر ياجازه ووجود داشته  يجد يدترد يعيب ينچن

  .پذيرفت را آن تواننمي خاطر طيب با لااقل و ندارد وجود
  

  يـا  قراردادن پيش فـروش در قالـب بيعانـه   : چهارمراهكار 
   بها پيش
 كـالا  فـروش  به ملزم را فروشنده آنكه براي معاملات برخي در
 شـخص  بـه  كـالا  فروش عدم به مقيد را او يا نمايند خريدار به

 كه شودمي داده فروشنده به بيعانه عنوان به مبلغي ،نمايند ديگر
 خريد جهت مقرر زمان در و اوست مبيع خريد طالب فرد بداند
جعفـري   .گوينـد مي بيعانه امر اين به ،نمود خواهد اقدام قطعي

پس از خاتمه مقاولـه بـر   « :گويددر تعريف بيعانه مي ،لنگرودي
بيع، بدون اينكه بيع صورت گيرد بـراي واقـع سـاختن بيـع در     

تمليـك و تملـك صـورت     زمان معلوم در آينده با تعيين ثمـن، 
        تعهـد بـر واقـع سـاختن عقـد بيـع صـورت        گيـرد، صـرفا   نمي
  )104ص  :1386جعفري لنگرودي، ( ».گيرد مي
              حضـــرت قبيـــل از ،عظـــاممحتـــرم  مراجـــع از برخـــي    
 بـه  را فـروش  پيش كه اند داده پيشنهاد ،شيرازي مكارم... ا آيت

 اسـت  بهتر ،كندمي ايجاد سلف بيع قالب در كه مشكلاتي دليل
 عنـوان  بـه  را اوليـه  پرداخت مبلغ يعني ،بياورند بيعانه قالب در

 و مبيـع  تحويـل  هنگـام  در را قطعي قرارداد و دهند قرار بيعانه
، عاليقـدر  پاسخ مرجع.(دهند انجام نقد صورت به ثمن پرداخت

   .)مقاله به نقل از نويسنده ؛به استفتا محقق
  

   قراردادن پيش فروش در قالب شركت: راهكار پنجم
اجتماع حقوق مالكين متعدد در شـيئ  «عبارت است از شركت 

 ،فقهـا  از برخـي  .)571قانون مدني ماده  (،»واحد به نحو اشاعه
 هـايي فـروش  پيش معتقدند ،صانعي... ا آيتحضرت  هم چون

 بيـع  نـه  ،اسـت  مشـاركت  قالب در شودمي انجام جامعه در كه
 مجلـس،  در ثمـن  پرداخـت  عـدم  قبيل از مشكلاتي لذا .سلف

 مبيع كامل مشخصات تعيين عدم تحويل، زمان اثناي در وشفر
به نقل  ؛، به استفتا محققعاليقدر پاسخ مرجع.(است مرتفع...  و

  .)مقاله از نويسنده
 داشـته  شـراكت  قصـد  واقعـاً  ،فـروش  پيش عقد طرفين اگر    

 ينچـرا كـه چن ـ   ،باشـد يم ـ راهگشاو  يحصح فرض اين باشند
 احكـام  و اسـت  شركت كهبل نيست فروش پيش ديگر ي،فرض

  . داراست نيز را خود به مخصوص
  

 ضـمن  قراردادن پيش فروش در قالب شـرط : راهكار ششم
   عقد
 شـوراي  صـاحبنظران  همچـون  انديشمندان، از ديگر برخي     

 پرداخـت  بـه  نسـبت  را معامله كه اندداده پيشنهاد بورس، فقهي
 ،پرداختـه  بتنس به را زمين قيمت اگر مثلاً و نموده قطعي اوليه

 نمايـد  شرط آن ضمن در و نمايد قطعي آن به نسبت را معامله
 بـا  را آن واحـد  يـك  ساختمان تكميل از پس بايد فروشنده كه

 يـع بعقـد   يعنـي . بفروشد او به معين مبلغ به خاص مشخصات
در  يـع عقد ب يك. يابديانحلال م دواحد به دو عق يعراجع به مب

 در يكنل. متأخر يدر زمان گرييصورت نقد و دزمان حال و به
 در را مبيـع  مـابقي  فـروش  شـرط ) نقدي( فعلي بيع عقد ضمن

از  يــبترت ).1390،تــالار بــورس كــالا( نماينــد يزمــان مــؤخر
  .شوديم ميسر  ييفروش رها يشمشكلات پ
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 گشـا  راه مـوارد  برخـي  درتواند مي نيزحل  راه اين هرچند    
جـامع و مـانع نبـوده و    پيشين  يهمانند راه حل ها يكنباشد ل

 شـمول  و عموميـت  آن كـه  اشكال اول  دارد؛ پي در مشكلاتي
 در وجهي هيچ گونه المللي بين بيع مثل كه مواردي يعني ندارد

  . گيردنمي بر در شود را نمي پرداخت اردادقر انعقادهنگام 
 آن و فعـل  شـرط  انـد دانسته نوع دو بر را شرط اشكال دوم    

محض  به كه نتيجه شرط ديگر و است عمل يك انجام به شرط
 شرطخصوص مفروض،  در. شودمي حاصل نيز نتيجه اشتراط،
 مـثلاً  .كنـد مـي  شرط خريدار كه است فعل شرط نوع از مذكور

 در بفروشـد  مقرر موعد در او به و ساخته را آپارتمان فروشنده
 لازم و قطعـي  نقـدي  بيـع  ميـزان  به نسبت معامله ،بيع نوع اين

 بيع تحقق و است نشده ايجاد بيعي مابقي، درخصوص ماا است
 قبـول  و ايجاب بلكه واقع نشده است ،باشد قبول و ايجاب كه

 نگرفتـه  صـورت  ايمعامله پس. است بوده شرط قبول در فقط
 مبيـع  مـابقي  تحويـل  زمـان  در شرط از تخلف امكان لذا است
 اسـت  نشده لازم و قطعي دوم معامله كه آنجا از و است ممكن

 خصـوص  ايـن  در قـانوني  ابهامـات  دليل به قانوني حمايت لذا
 و اخـتلاف  قبيـل  از زيـادي  مشـكلات  عمـل  در و نبـوده  زياد

  . نمود خواهند ايجاد...  و دادرسي اطاله و منازعات
  

  قراردادن پيش فروش در قالب صلح: راهكار هفتم
عـدم جـواز شـروط     يـا در جواز  يخيتار يهاتوجه به بحث با

عبـور از   يبـرا  يبه عنوان راه حل يامالا يماز قد ،صلح يي،ابتدا
 ـ  يو رفع موانع به شمار م ـ يمشكلات حقوق جهـت  يرفتـه و ب

در . شـده اسـت   يـاد  عقـود اليدس ـ عنـوان  بـه   صلحنبوده كه از 
تواند نقـش  مي رسد صلحينظر مبه يزخصوص موضوع بحث ن

 حـل  جهـت  مناسـب  يكـار كـرده و راه  يخود را بـاز  يخيتار
 .يـد به حساب آ ضرزمان حا در فروش پيش مشكلات و مسائل

 جملـه  از فقها و علما از برخي پيشنهادكه گذشت،  همان گونه
 -پـيش  معاملات درخصوص، گلپايگاني صافي... اآيت حضرت
 پاسـخ مرجـع  .(باشـد صـلح مـي   قـرارداد  به تمسك نيز فروش
 صـلح  دعق ـ .)مقاله به نقل از نويسنده ؛، به استفتا محققعاليقدر

 و شرعي مشكلات و راه گشاست بسيار فروش پيش مسئله در
 بيعانـه،  كـالي،  به كالي سلف، قبيل از ديگر عقود در كه قانوني

 طـرفين  دست و شده رفع اينجا بود عقد ضمن شرط و شركت
  . داردمي باز توافقي و شرط هرگونه بر را

ضـرورت   يـز خصوص عقد صـلح ن در ياكتهذكر ندر اينجا     
  :رددا

 ينبـد  ،است مسامحه عقود از صلح ي،توجه به متون فقه با    
 ياختلاف ـ ينكاربرد دارد كه طـرف  يكه عقد صلح در موارد يانب

 يرسـا  يـا و  ينعوض ـ زشدارند و بدون توجه بـه ار  يكديگربا 
 درمصـالحه   وقصد تسالم و تسامح  ين،طرف يحقوق متصوره 

صـلح دانسـته    ي مفهوم تسالم در ذات و جوهره لذا .كار است
توانـد بـه    يصـلح م ـ  عقداساس است كه  ينبر هم. شده است

كـه معـوض    يدر مواقع .معوض منعقد گردد يا يصورت مجان
و صـلح   يسـت شـرط ن  ينبودن ارزش عوض ـ يمساو يز،است ن
 كـه  گـردد  معلوم بعداً اگر يانب ينبد. است يحصح يزن يمحابات

مغبـون   نياز طـرف  يكـي  و نبـوده  مساوي ارزش داراي عوضين
كه  يا يمفهوم و گستردگ به –غبن  يارخ يو يشده است، برا

همان گونه كـه در قـانون    شود ينميجاد ا -مطرح است يعدر ب
  .مدني به آن اشاره شده است

قاطع بين صلحي كه در مورد تنازع يا مبتني بر تسامح باشد «    
تواند آن را فسخ كند اگـر چـه بـه    طرفين است و هيچ يك نمي

ي غبن باشد، مگر در صـورت تخلـف شـرط يـا اشـتراط      ادعا
رفـع و دفـع    ين،طـرف  ي يـه و اول يچرا كه قصـد اساس ـ  »خيار

در وراء  يننزاع بوده است و ارزش عوض ـ ي يشهر ياخصومت 
  . هدف قرار دارد ينا

به  ي،قراردادها در قانون مدن ياصل آزاد يرشبا توجه به پذ    
 ـ ينظر م  يعنـوان قـرارداد   تـوان بـه  يفـروش را م ـ  يشرسـد پ

منعقـد   مـدني  قـانون  10ماده  يبر مبنا) ينمع يرو غ( يخصوص
 خصوصـي  قراردادهـاي « مـدني  قانون 10 ماده اساس بر. نمود
 صـورتي كـه   در انـد نمـوده  منعقـد  را آن كسـاني كـه   به نسبت
 كـه  قـانوني  مـاده  ايـن » است نافذ نباشد، قانون صريح مخالف
 بسياري امروزه است شده منعقد قراردادها آزادي اصل براساس

 افـراد  توافقـات  به و نموده حل را جامعه اقتصادي مشكلات از
 يـن كـه  به ا يتعنا با. است داده قانوني وجهه ،قرارداد قالب در

 ياز ضـوابط قـانون   يچ يـك فروش بـا ه ـ  يشمشخص شد كه پ
 يچ گونـه ه ـ يـز ن يندارد، لذا انعقـاد قـرارداد خصوص ـ   يرتيمغا
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موارد، معـاملات   قبه اتفا يباغلب قر نداشته و لذا در يمشكل

قرار گرفتـه و   10ماده  يلتواند در ذيمرسوم در سطح جامعه م
 كـه  نيـز  يالملل ـ ينب معاملات يبترت بدين. گردد يتلق يحصح

توانـد در قالـب   يم ـ ،به صورت مؤجل هسـتند  ينعوض عمدتاً
چـه بـه    منعقد گردد چرا كه مشخص شد آن يقرارداد خصوص

 يـن بـه د  ينمعامله د يده،ممنوع گرد يبه كال يكالعنوان معامله 
و مضـاف بـر    يستندن ينكه معاملات مزبور چن است و حال آن

سـاكت   يـز ن يبه كال يدر خصوص معامله كال يقانون مدن ين،ا
 يـن بـه د  يـن د كـه  – يمعاملات ينچن هاست و لذا اصل بر اباح

  .باشديم -يستندن
اصل آزادي قراردادها، پيش از تدوين قانون مدني و پذيرش     

به علت غلبه نظريه حصري بودن عناوين عقود و معـاملات در  
 شـد در هايي كه در روابط حقوقي افـراد منعقـد مـي   پيمان ،فقه

توان نمي. گرديدهاي پيش ساخته حقوقي ارائه مييكي از قالب
زيـرا   ،قانون مدني در حقوق ما سـابقه نـدارد   10گفت كه ماده 

فقهاي اماميه در مبحث شرط از همـين اصـل    گذشته از اين كه
اند و عقد صلح نيز ماهيتاً وسيله تأمين آزادي افـراد  پيروي كرده
را » وفـاي بـه عهـد   «اساسا عموم فقها لـزوم حكـم    بوده است،

منحصر به عقود معين ندانسته و كليه معـاملات عقلايـي را كـه    
وفـا  صـحيح و لازم ال ، منافاتي با موازين شـرعي نداشـته باشـد   

ــد ــائري،( دانســته ان ــدانان   .)3:1370ح ــذا برخــي از حقوق        و ل
قـانون مـدني از حقـوق     10به فرض كـه مـاده   «: معتقد هستند

زيرا در  ،فرانسه اقتباس شده باشد، ضرورتي براي اين كار نبوده
جعفـري لنگـرودي، بـي    ( »فقه به اين مسئله توجه شـده اسـت  

 .)190تا،

: فرماينـد نيز مي ،)ره(امام خميني حضرت انديشمند معاصر،     
البته  به چه دليل بايد معامله صحيح شرعي سابقه داشته باشد؟«

 ،در زمان صدر اسلام بيشتر معاملاتي كه امـروز متـداول اسـت   
ولي به آن معني نيست كه جريان تعبدي باشـد و   ،جريان داشته

بايد حتماً شارع اشاره كند كه فـلان معاملـه صـحيح اسـت يـا      
د، بلكه شارع هر عقد و قراردادي كه بين دو نفـر صـورت   فاس
چه سابقه دار باشد و چـه نباشـد،    گيرد را تنفيذ كرده است،مي

بـي آزار  ( »مگر اينكـه دليـل شـرعي بـرخلافش داشـته باشـيم      

 ،)ره( هاي درس امـام خمينـي  ، يادداشت26صبي تا، شيرازي، 
7/5/1343(.  

وسـعت  ين بيان نمود كه همچنين مي توان از زاويه ديگر چن    
مفهوم صـلح و كـارايي آن بـراي حاكميـت اراده در قراردادهـا      
 ،موجب پيدايش اين عقيده شده است كه با وجود عقـد صـلح  

زيـرا تـوافقي كـه     ،قانون مدني وجـود نـدارد   10نيازي به ماده 
 10مانـد تـا مشـمول مـاده     باقي نمي ،عنوان صلح نداشته باشد

به نظـر  )190 و 140لنگرودي، ص  جعفري( .قانون مدني باشد
قـانون مـدني در واقـع     10رسد اگرچه ماهيت صلح و ماده مي

ولـي ايـن    ،ترتيب اثر دادن به تراضي مشروع متعاقـدين اسـت  
قرابت ماهوي نبايد سبب شود كه وجوه افتراق ايـن دو نهـاد و   

زيرا عقد صلح . قانون مدني را در نظر نگيريم 10امتيازات ماده 
قود معين است و عنوان آن به طور صريح يا ضـمني  در زمره ع

به بيان ديگـر صـلح    ،بايد از سوي طرفين قرارداد انتخاب شود
نيز خود قالبي اسـت كـه از سـوي قـانون گـذار بـراي تجلـي        

در صورتي كـه مـاده    ،حاكميت اراده طرفين تأسيس شده است
هاي خصوصي قطع نظر از هرگونـه  حكايت از لزوم قرارداد 10

كاتوزيـان،  ( و قالب ويژه است و دامنـه اي گسـترده دارد   لباس
عنوان مثال اگر طـرفين قـرارداد پـس از وقـوع     به .)154:1381

      عقد، مدت انجـام تعهـد را كـاهش دهنـد يـا بـر آن بيافزاينـد        
در حـالي كـه    ،توان گفت عقد صلح محقق گرديده اسـت  نمي

مچنين صـلح  ه. سازگارتر است 10 توجيه چنين توافقي با ماده
قانون  759چنان كه ماده  .گاهي نسبت به افراد ثالث مؤثر است

حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام «دارد مدني مقرر مي
سهم خـود را بـه    بنابراين اگر شريك مال غير منقول، »بيع باشد

در  ،حق شفعه شريك ديگر سـاقط اسـت   ،ديگري مصالحه كند
قانون مدني تنها دربـاره   10ه حالي كه قرارداد هاي موضوع ماد

  .كساني مؤثر است كه در تنظيم آن شركت داشته اند
  
  بحث و نتيجه گيري .4

  :توان دست يافتاز اين پژوهش به نتايج زير مي
 ،آيـد تعريفي كه از پيش فروش در عرف عمومي جامعه مـي  .1

نوع معامله اي كه در آن مبيع عند العقـد تحويـل نگـردد     به هر
شود و اين در حالي است كه ثمن في المجلس و يـا  اطلاق مي
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        پـس  . شـود در آينده و يـا بـه صـورت اقسـاطي پرداخـت مـي      
كه پيش فروش مرادف و هم معنـاي بيـع    نمودتوان حكم  نمي

بلكه مفهوم وسيعي است كه اقسام مختلفي از بيـع  . سلف است
  .و قرارداد را مي تواند شامل شود

وش در قديم در قالب بيع سلف بوده عموم مصاديق پيش فر .2
است و شايد به اين دليل عموماً از لفظ پيش فروش بيع سـلف  

اما اكنون غالب مصاديق پيش فروش در  ،شودبه ذهن متبادر مي
. به ويژه قراردادهاي بـين المللـي   ،شكل بيع كالي به كالي است

آنجـا  ،در خصوص بيع كالي به كالي دو نظر عمده وجـود دارد  
من و مثمن هر دو مؤجل بوده و قبـل از عقـد ديـن باشـد     كه ث

حرام و چنان چه در اثر عقد دين ايجاد شود جايز اسـت ـ كـه    
قول غالب با توجه به ادله ارائه شده همين است ـ و نظر ديگـر   

  .حرام بودن در هر دو شكل مطرح شده است
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اشكال مختلف و مصاديق گوناگون پيش فـروش در جامعـه   . 3
كنوني لزوم وضع قوانين جامع و يكپارچه و نيز تدوين روابـط  

كمبودي كه امروزه بـه  . نمايداستاندارد و يكنواخت را تأكيد مي
خورد و نبود آن موجب ايجاد منازعات و مخاصـمات  چشم مي

گوناگون شده و بار آن بر دوش قوه قضـائيه، در رسـيدگي بـه    
  .كندپرونده هاي فراوان، سنگيني مي
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پيشنهاد مي شود . مقاله، بايد به دنبال انتخاب وضعيت بهينه بود

كه قرار دادن معاملات پيش فروش در قالب صـلح و مصـالحه   
توان آن را به عنوان بهترين راه حل كمترين اشكال را دارد و مي

  .داد براي صحه گذاشتن برچنين معاملاتي قرار
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